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قامتی نـــه بلند و نه کوتاه و نســـبتاً لاغر امـــا ورزیده، 
چشمانی درشت و گیرا، چهره‌ای نجیب و معصوم، 
ظاهـــر مـــردی بود که قهـــرش خواب را از دشـــمن و 
لطفـــش از دوســـت گرفته بـــود. محمـــد ابراهیم در 
شهرضا متولد و بزرگ شد. همانجا به مدرسه رفت. 
دیپلمـــش را کـــه گرفـــت وارد دانشســـرای اصفهان 
شـــد. فوق دیپلم را گرفت و به ســـربازی رفت و بعد 
از خدمت به شـــغل معلمـــی روی آورد. معلمی که 
کلاســـش دوره فشـــرده‌ای از آموزش اصول عقاید و 
اخلاق، مبارزه و سیاســـت هم بود. دو ســـه سال بعد 
۴۲ شاگرد که نه، مبارزانقلابی تربیت کرد که به اتفاق 
معلمشان اولین راهپیمایی و تظاهرات ضد رژیم را 
در شـــهرضا راه انداختند. در شـــهر دنبالش بودند تا 
دستگیرش کنند. وقتی مطمئن شد دستگیر شدنش 
قطعی اســـت، تصمیم گرفت بـــه فیروزآباد فارس 
برود. اما انقلاب زود پیروز شـــد و او زیاد در فیروزآباد 
نماند. اما او قرار نبود آرام بگیرد، در شـــهرضا همراه 
برادرها و چهار دوست دیگرش بنای تأسیس کمیته 

دفاع شهری شهرضا را گذاشتند.
کمیته‌ای برای تأمین امنیت شـــهر، امـــا کار ابراهیم 
با بقیه فرق داشـــت تا ۲ نیمه شـــب بیـــدار می‌ماند 
کـــه جدیدترین اخبـــار انقلابـــی شـــهر را در روزنامه 
کوچکش که با پلی کپی چاپ می‌کرد، منتشر کند، یا 
آپارات کوچک و موتور برقش را پشـــت وانتی بگذارد 
و به روستاهای اطراف برود و فعالیت‌های عمرانی و 
ســـاخت و سازهای بچه‌های جهاد سازندگی را نشان 
دهد. هنوز دو ســـه ماهی از پیروزی انقلاب نگذشـــته 
بـــود که زمزمه‌هـــای تجزیـــه طلبـــی و اقدامات ضد 
انقلاب داخلی از چهار گوشه کشـــور بلند شد. اول از 
همه غائله خلق عرب در خوزستان و کمی بعد خلق 
ترکمن در ترکمن صحرا و خلق بلوچ در سیســـتان و 

بلوچستان و سرآخر کردستان.
 این شد که ابراهیم برای کمک به فرونشاندن غائله 
خلق عرب ،خودش راهی خوزستان و برادرش راهی 
کردســـتان شدند. ســـه ماه بعد که برادرش از پاوه به 
شهرضا برگشت، ابراهیم را با خود به کردستان برد. 
شـــهریور ماه ۱۳۵۹ که جنگ تحمیلی شـــروع شـــد، 
ابراهیم یکی از ســـه فرمانده نام‌آور خطه کردســـتان 
بـــود. دو فرمانـــده دیگر احمد متوســـلیان و محمود 
شهبازی بودند که هر کدامشان جایی با ضد انقلاب و 

همزمان با ارتش بعث عراق درگیر بودند‌.
پنجم مهرماه 1360 عملیات ثامن الائمه در منطقه 
عملیاتـــی جنـــوب برای شکســـت محاصـــره آبادان 
انجـــام می‌شـــد. آن ایام این ســـه فرمانـــده در مکه 
میهمان خانه خدا بودند. ضیافتی که نقطه شـــروع 
پیوندی ناگسستنی میان این سه فرمانده شد و رشته 
این دوســـتی تا وقت شـــهادت پابرجا مانـــد. دو ماه 

بعد وقتی عملیـــات بزرگ طریق القدس در جنوب 
به پیروزی رســـید و شـــهر بســـتان آزاد شـــد، محسن 
رضایـــی فرمانده ســـپاه تصمیـــم گرفت با توســـعه 
ســـازمان رزم ســـپاه چند لشـــکر جدید بـــه نیروهای 
سپاه اضافه کند. فرماندهان مختلف مأمور تشکیل 
تیپ‌های تازه شدند. در این میان در کردستان چشم 
محســـن رضایی به این ســـه فرمانده جوان و سه یار 
صمیمی دوخته شـــده بود تا با انتخـــاب تعدادی از 
همرزمان‌شـــان و انتقال آنها از کردستان به جنوب، 
تیپی تازه را تشـــکیل دهند. حاج احمد شد فرمانده، 
شهید شهبازی جانشـــین و حاج همت رئیس ستاد 
تیپ تازه تأســـیس ۲۷ حضرت رســـول)ص( شد. در 
فاصلـــه دو ماه دی تا اســـفند ۶۰ ابراهیـــم همت در 
مقام رئیس ستاد تیپ تازه تشکیل ۲۷ محمد رسول 
الله)ص( تهـــران، همت از پـــادگان دوکوهه فضایی 
برای آمادگی جســـمی و روحی بسیجیان تازه واردی 
ساخت که خود را برای عملیات بزرگ بعدی آماده 
می‌کردنـــد. اما با نزدیک شـــدن عملیات دل همت 

هم برای شرکت در عملیات هوایی شد.
بـــا موفقیـــت در عملیـــات فتـــح المبیـــن وقت آن 
رســـیده بود که ایران قدم بزرگش را برای رسیدن به 
خرمشـــهر بردارد. عملیات بـــزرگ بعدی عملیات 
بیت‌المقـــدس بود و طبـــق برنامـــه نظامیان ارتش 
و ســـپاه لشـــکر ۲۷ نقشـــی اساســـی در این عملیات 
بر عهده داشـــت. در ایـــن هنگام محمود شـــهبازی 
و محســـن وزوایـــی هر کـــدام مســـئولیت فرماندهی 
یک محور اصلی عملیات را که به لشـــکر ۲۷ سپرده 
شـــده بود برعهده داشـــتند. بنابراین ابراهیم همت 
همزمان قائم مقام لشـــکر و مســـئول ســـتاد آن بود. 
در نتیجـــه تمام تماس‌های بیســـیم رزمندگان خط 
مقدم به قرارگاه به او ختم می‌شد. آزادی خرمشهر 
تنها آزادی یک شهر نبود، آزادی این شهر که صدام 
لقب کلید بصره بـــه آن داده بود! نه فقط معادلات 
صـــدام و نظامیـــان بعثی کـــه معادلات سیاســـی و 
استراتژیک حامیان او در جنگ را هم به هم ریخت. 
تنها راه پیشروی حامیان غربی صدام برای نجات از 
مخمصه که به آن گرفتار شده بود، در تنگنا گذاشتن 
ایـــران با گســـترش جبهه جنگ در چنـــد جهت بود. 
اولیـــن آنها لبنان بـــود. با ناکامـــی در اولین عملیات 
برون مرزی ایران که رمضان نام داشت، فرماندهان 
منطقه دیگری را بـــرای انجام عملیات بعدی ایران 
انتخـــاب کردند. همـــت در نبود احمد متوســـلیان و 
محمود شـــهبازی به تنهایی مســـئولیت فرماندهی 
لشکر ۲۷ محمد رســـول‌الله)ص( را به عهده گرفت. 
همتـــی که حالا دیگـــر نه فقط یـــک فرمانده نظامی 
کـــه مرادی بـــود که بر قلـــب یاران و مریـــدان منجی 
حکومت می‌کرد. گوهری که بسیجیان لشکر ۲۷ قدر 

کنار او بودن را خوب می‌دانستند.
بعد ازآن همت بود و روزهایی از پس روزهای دیگر، 
از جبهـــه‌ای بـــه جبهه‌ای دیگـــر و از ایـــن عملیات تا 
عملیات دیگر، از مســـلم بن عقیـــل گرفته تا والفجر 

مقدماتی ۱ و ۴.
 آن سوی اما دشمنی بود که روز‌به‌روز با انواع سلاح و 
مهمات خارجی از شرق و غرب تجهیز می‌شد و این 
ســـوی یک دشـــت بزرگ به بزرگی فکه و بسیجیانی 
معصوم با ســـاح‌هایی ابتدایی در شـــرایط تحریم و 
دســـت خالی، ولی هیچ یک از اینها به گزندگی زخم 

زبان‌هایی نبود که از مدعیان می‌شنید.
 تـــا نوبت بـــه عملیـــات خیبـــر رســـید. عملیاتی در 
هورالهویزه، چند لشکر از رزمندگان با حمله از درون 
آب هـــای هور خـــود را بـــه جزایر مجنون شـــمالی و 
جنوبی و آن سو تربه جاده بغداد - العماره در عمق 
خاک دشمن رســـاندند. این سوتر قرار بود لشکر ۲۷ 
محمد رســـول‌الله)ص(هم از خشـــکی حملـــه و به 
نیروهای مستقر در جزیره که امکان پشتیبانی از آنها 
از درون هور وجود نداشـــت، دست بدهند. اما ارتش 
عراق که می‌دانســـت با رســـیدن این دو گروه به هم 
عملًا باید شهر بصره و جنوب عراق را از دست رفته 
بدانـــد در جنگ مرگ و زندگی با تمام قوا و با کمک 
سلاح‌های شـــیمیایی مقابل لشـــکر ۲۷ و لشکر‌های 

حاضر در جزیره صف آرایی کرد.
حاج همت در مراسم حج سال ۶۰ و در طواف کعبه 
از صاحبخانه خواســـته بود، در هوایی که امام در آن 
نفس نمی‌کشـــد نفس نکشـــد و اینکه نه اسیر شود و 
نه مجروح، وقتش که شد بی‌معطلی او را بپذیرد...! 
و حالا وقتش رســـیده بود. همت عاشورایی جنگید و 
دیگر هیچ چیز برای فدا کردن نداشت و سرانجام به 

شرف شهادت نائل آمد.

آن صورت لاغر و آن بدن نحیف و استخوانی 
ــاور کنی این  ــ ــود ب ــ ــــخت ب ــه می دیدی س ــ را ک
ــــت که فرمانده سپاه آن همه  همان کسی اس
ــــدش می‌کرد. اما  ــــت و به کوه مانن از او می‌گف
ــذ و مظلوم  ــ ــــمان ناف خودش بود، با آن چش
ــــدون گفتن یک کلمه حرف صاحبش را  که ب
لو می‌داد، چشم‌های فرمانده دلیر لشکر ۳۱ 

عاشورای آذربایجان، مهدی باکری.
ــوم خانواده باکری بود. سال  ــ ــر س ــ مهدی پس
۱۳۳۳ در شهر میاندوآب به دنیا آمد. کودک 
بود که مادرش را از دست داد. بچه‌ها همگی 
درسخوان بودند بخصوص مهدی که معمولًا 
ــتانش را که تمام کرد  ــ شاگرد اول بود. دبیرس
رفت تهران تا کم‌کم خودش را برای امتحان 
کنکور آماده کند. آن زمان دو برادر بزرگترش 

علی و رضا در تهران زندگی می‌کردند.
علـــی کـــه بـــرادر بزرگتر بـــود، پنج ســـالی از 
فارغ‌التحصیلی‌اش می‌گذشت. او گرایش‌ها 
و مطالعـــات مذهبی داشـــت و چند ســـالی 
بود که در گروه‌ها و تشـــکلات مذهبی و مبارز 
فعالیـــت می‌کـــرد. در این شـــرایط بـــود که 
اندیشه‌های مهدی هم رشد کرد تا اینکه در 
شهریور سال ۵۰ با موج دستگیری‌های رژیم، 
علی نیز دستگیر شد. به فاصله چند روز رضا 

هم بازداشت شد. دادگاه نظامی علی باکری 
را به اعدام محکوم کـــرد و برای رضا حبس 
ابد بریـــد. تا اینکه صبح ۳۰ فروردین ســـال 
۵۱ علی در تهران اعدام شد. با این اتفاقات 
شرایط در ارومیه برای خانواده باکری سخت 
شد و مهدی خیلی از ارتباطات سابقش را از 
دست داد. مهدی در کنکور سال ۵۲ پذیرفته 
شـــد. همزمان با تحصیـــل در دانشـــگاه به 
فعالیت مبارزاتی نیز مشـــغول شد. انقلاب 
که پیروز شد مهدی به ارومیه برگشت و جزو 
شورایی شد که قرار بود سپاه پاسداران ارومیه 
را تشکیل دهند. مشغله اصلی اش شده بود 
تشکیل ســـپاه، اما کمی بعد که حضور ضد 
انقلاب و منافقین در منطقه زیاد شد، بیشتر 
وقت مهدی و دوســـتانش صرف پاکســـازی 
منطقـــه از آنها شـــد. مدتی بعد با تشـــکیل 
اولین شورای شـــهر ارومیه و حضور دوستان 
مهـــدی در شـــورای شـــهر باعث شـــد تا نام 
مهدی برای شـــهرداری ارومیه مطرح شود. 
تازه انقلاب پیروز شده بود و ساماندهی شهر 
کار ساده‌ای نبود، اما مهدی که هر خدمتی به 
انقلاب را تکلیف می‌دانست در همان زمان 
که شهردار شد هر کاری از دستش برمی‌آمد 
برای مردم انجام می‌داد. اواســـط ســـال ۵۹ 

جنگ شروع شد. مهدی با برادرش حمید و 
دو سه نفر از دوستانش راهی آبادانی شدند 
کـــه آن روزهـــا خط مقدم جبهه بـــود. با هم 
در ایستگاه هفت آبادان با کمک یکسری  از 
نیروهای بســـیج یک خط پدافندی درست 
کرده بودنـــد و در آنجا جانانه از شـــهر دفاع 
می‌کردند. آن روزها نیروهای مردمی با یک 
مشـــکل جدی روبه‌رو بودند و آن اینکه بنی 
صدر فرمانده کل قوا اعتقادی به حضور آنها 
در جبهه نداشت اما جدای از این مشکل که 
بـــرای نیروهای مردمی و پاســـدار عمومیت 
داشـــت مشـــکل دیگری هـــم بود کـــه فقط 
مهدی و حمید را رنج می‌داد، اینکه عده‌ای 
ته دلشان به حمید و مهدی اعتماد نداشتند 
و معتقد بودند فقط افرادی می‌توانستند به 
جبهه بیایند که به اصطلاح تأیید صلاحیت 

شده باشند.
ــین  ــ ــال ۶۰ مهدی جانش ــ ــتان س ــ تا اینکه زمس
ــــت  ــد.آن روزها احمد داش ــ احمدکاظمی ش
ــــرف را سازماندهی می‌کرد.  تیپ 8 نجف اش
مهدی کمک بسیاری در سازمان دادن تیپ 
ــتقلی  ــ ــرد. آذربایجان هنوز تیپ مس ــ احمد ک
ــــت از نیروهای  ــــدی می‌توانس ــــت و مه نداش
ــــی در قالب  ــرقی و غرب ــ ــتان آذربایجان ش ــ اس

متفـــاوت  و  دشـــوار  بـــزرگ،  عملیـــات  دو 
»خیبر«)3 الـــی 22 اســـفند 1362( با هدف 
از شـــمال؛  تهدیـــد بصـــره  و  هـــور  از  عبـــور 
»بـــدر«)20 الـــی 26 اســـفند 1363( با هدف 
قطع جاده بصره – العماره و تهدید بصره از 
شمال، که نیاز به ایثار و فداکاری فراتر از توان 
و ظرفیت معمول داشت، زمینه را برای بروز 
و خلق حماسه‌هایی جاودان فراهم آورد که 
در نتیجه آنها سرداران بزرگ و خوش نامی 
همچـــون محمـــد ابراهیم همـــت فرمانده 
لشکر خط شکن محمد رسول‌الله)ص(، اکبر 
زجاجی قائم مقام این لشـــکر، حمید باکری 
قائـــم مقام لشـــکر خط‌شـــکن 31 عاشـــورا، 
مرتضـــی یاغچیان، معاون لشـــکر عاشـــورا، 
حســـن غازی فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا 
و بهـــروز غلامـــی فرمانده تیپ امام حســـن 
در کنار تعداد زیادی از فرماندهان گردان‌ها 
ازجملـــه 7فرمانده گـــردان لشـــکر علی بن 
ابیطالب به‌همـــراه حدود 1800رزمنده جان 
برکف شهید و 15 هزار نفر نیز مجروح شدند.

درعملیـــات بـــدر هم فرمانده اســـطوره‌ای 
لشـــکر 31 عاشـــورا آقا مهدی باکری و دونفر از 
فرماندهـــان – کاظم نجفی رســـتگار)فرمانده 
حســـن  و  الشـــهدا(  ســـید   10 لشـــکر  ســـابق 
بهمنی)فرمانـــده ســـابق عملیـــات لشـــکر 10 
سیدالشـــهدا( - کـــه در اعتراض به شـــیوه‌های 
عملیاتـــی کـــه از آن با عنوان »جنگ گوشـــت 
با تانـــک« یـــاد می‌کردند و در کســـوت نیروی 
در  داشـــتند،  شـــرکت  عملیـــات  در  عـــادی 
کنارعبدالحســـین برونســـی فرمانـــده تیپ 18 
جواد الائمه)ع(، عباس کریمی فرمانده لشکر 
27 محمدرســـول‌الله)ص(، ولی‌الله چراغچی 

مســـجدی قائم مقام فرمانده لشـــکر 5 نصر، 
محمـــود ســـتوده قائم مقـــام فرمانده لشـــکر 
33 المهدی)عج(، یوســـف سجودی فرمانده 
تیپ ســـوم لشـــکر 17 علی بن ابی طالب)ع(، 
علـــی تجلایی قائـــم مقـــام فرمانده قـــرارگاه 
ظفر و فرمانـــده طرح و عملیات قرارگاه خاتم 
الانبیـــاء)ص( و ابراهیـــم جعفـــر‌زاده فرمانده 
تیـــپ 18 الغدیربه همـــراه 15 هـــزار رزمنده و 
تعـــدادی از فرماندهـــان میانـــی به شـــهادت 
رسیدند. نوجوان پهلوان سعید طوقانی که در 
سال‌های قبل و اوایل انقلاب، با وجود سن کم 
از نامداران ورزش باســـتانی به‌شمار می‌رفت 

در این عملیات به شهادت رسید.

ëëویژگی‌های عملیات خیبر 
 عملیات خیبر با هدف اســـتقرار نیروهای 
خودی در نزدیکی دروازه‌های شمالی بصره، 
دومین شـــهرعراق و تهدیـــد آن طراحی و به 
اجرا درآمد. تدارک بیش از 200 گردان رزمی 
و 500 قایق تنـــدرو برای عبور از آب‌های هور، 
همچنین طـــرح ریـــزی عملیـــات در نهایت 
اختفـــا و انتقـــال بخشـــی از نیروهـــا توســـط 
بالگردهـــای ارتش از جملـــه ویژگی‌های این 
عملیات بشمار می‌روند. این عملیات به‌طور 
کلی با ســـایر عملیات‌ها، هم در طرح ریزی، 
هـــم درانتخـــاب منطقـــه عملیاتـــی و هم در 
شیوه‌های جنگی تفاوت داشـــته وبا ابتکارات 
بســـیاری همراه بـــود. یگان‌های پیاده ســـپاه 
بـــرای اجرای ایـــن عملیات ظـــرف دو ماه به 
یگان‌های آبی – خاکی تبدیل شدند وآموزش 
ســـکانی و پیشـــروی در آب دیدنـــد. خلبانان 
بالگردهـــای ارتش نیز با وجـــود مجهز نبودن 

قامتی به بلندای تماشا

از پی برادر

 به یاد شهید محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله)ص(

 به یاد مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورای آذربایجان
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مرجان قندی
خبرنگار

بـــه دوربین دیـــد در شـــب، درســـطح پایین 
به پـــرواز درآمدند و ظرفیـــت جدیدی برای 
عملیات ایجـــاد کردند وبا اتکا به قوه ابتکار و 
خلاقیت فردی موانع بسیاری را از پیش پای 
فرماندهـــان و طراحان عملیات برداشـــتند. 
دلیـــل انتخاب منطقـــه هورالهویـــزه این بود 
کـــه بعد از عملیـــات رمضان دشـــمن زمین 
را مســـلح و پیشـــروی به سوی ســـنگرهایش 
را دشـــوار کرده بود. اما هور غیرقابل مســـلح 
کردن بـــود از ایـــن‌رو هور با وجود مشـــکلات 
ســـاختاری برای عملیات انتخاب شـــد. البته 
فرماندهـــان ارتـــش به‌دلیـــل عـــدم امـــکان 
پشـــتیبانی از نیروهـــای خـــط شـــکن توســـط 
آتشباری مؤثر، از ابتدا با اجرای این عملیات 
مخالـــف بودنـــد، از این‌رو ســـپاه مســـئولیت 
اجرای آن را برعهده گرفت. این طرح دشمن 
را با قـــدرت ایمان، تفکر خلاق و ابتکار عمل 
رزمندگان ایرانی مواجه کـــرد. در این مقطع 
قدرت رزمی عراق نیز بالا رفته و در راســـتای 
تغییـــر ســـاختاری به توســـعه کمـــی و کیفی 
ارتـــش خود پرداخته و اســـتعداد نیروهایش 
را از 15 لشـــکر به 30 لشـــکر ارتقا داده بود.به 
همین نســـبت نیزامکانات لجستیک یگان‌ها 

دوبرابر و کیفی‌تر شده بود.
با شروع عملیات، محدوده قرارگاه کربلا 
کـــه جناح چـــپ منطقه را پوشـــش می‌داد، 
نتوانست موفق به عبور از موانع ایجاد شده 
توســـط عراقی‌ها شـــود. اما یگان‌های تحت 
امر قرارگاه نجف بســـرعت خود را به ساحل 
شـــرقی رودخانه دجله رســـانده و اهداف از 
پیش تعیین شده را تأمین نمودند. به‌دلیل 
وجود انبوه نی در هور، دوسوم قایق‌ها از کار 
افتـــاده و تدارک و پشـــتیبانی رزمندگانی که 
موفق به خط شـــکنی شـــده بودند با مشکل 
مواجه و در نتیجـــه نگهداری وتثبیت آن در 
برابـــر پاتک‌های متوالی وســـنگین دشـــمن 
غیرممکن شـــد و نیروهای عمـــل کننده به 
جزیره مجنون عقب نشـــینی کردند.پس از 
عقب نشـــینی یگان‌ها از شـــرق دجله تمام 
تـــوان رزمندگان صـــرف حفظ جزیـــره مینو 
شد. همزمان ارتش عراق تمام توان خود را 

ماه پایانی سال با نام شخصیت‌هایی همراه اســـت که در تاریخ دفاع مقدس علاوه برنخبگی 
درهدایت عملیات‌هـــای بزرگ، وجوه انســـانی والایی از خود به نمایش گذاشـــتند و از همین 
رو تا ســـطح اسطوره‌های حماســـی جلوه کرده و با ادبیاتی ستایشـــگرانه از آنان یاد می‌شود. تا 
آنجا که مورخان و صاحبان قلم و اندیشـــه نیز در مراجعه به چنین چهره‌هایی، آنان را فراتر از 
ساحت‌های مادی  و واجد ارزش‌های ممتاز یافته‌اند؛ به گونه‌ای که بر برجسته بودن آنان اذعان 
داشته و نتوانستند اســـطورگی آنان را نادیده بگیرند. جنگ، از جمله عملیات‌های بزرگ، بستر 
شناســـایی و معرفی چنین چهره‌هایی به ‌تاریخ بوده و جامعه در طول 8 ســـال دفاع مقدس با 

بسیاری از آنان آشنا و  محشور بوده است.

به‌دلیل وجود انبوه نی در 
هور، دوسوم قایق‌ها از کار 

افتاده و تدارک و پشتیبانی 
رزمندگانی که موفق به 

خط شکنی شده بودند با 
مشکل مواجه و در نتیجه 

نگهداری وتثبیت آن در 
برابر پاتک‌های متوالی 

وسنگین دشمن غیرممکن 
شد و نیروهای عمل کننده به 
جزیره مجنون عقب نشینی 

کردند

ــتفاده کند  ــ چند گردان برای تیپ جدید اس
ــــدت حمید هم  ــه در تمام این م ــ و البته ک

کنارش بود.
ــــن عملیات  ــــن اولی ــات فتح المبی ــ  عملی
بزرگی بود که مهدی در آن حضور داشت. 
مأموریت او این بود که همراه با نیروهایش 
ــور ذلیجان  ــ ــردان بودند از مح ــ ــار گ ــ که چه
ــور از رمپ‌ها عقبه  ــ ــد و بعد از عب ــ عبور کنن
ــد. حمید  ــ ــــن ناحیه ببندن ــــمن را در ای دش
فرمانده گردان بود که در تنگه رقابیه عمل 
ــه فرماندهان رده  ــ می‌کرد همین جا بود ک
ــــدی و طرح‌ریزی‌های  بالا توانایی‌های مه
تاکتیکی و فرماندهی و اجرای عملیاتش را 

از نزدیک به چشم خود دیدند.
ــــی بود  ــان اولین عملیات ــ ــات رمض ــ  عملی
ــتقل عمل  ــ ــورا به‌طور مس ــ که تیپ ۳۱ عاش

ــــخت‌ترین محورها به این  ــرد و یکی از س ــ ک
ــات یکی از  ــ ــد. در این عملی ــ تیپ واگذار ش
ــد اما کمی  ــ ــــپ محاصره ش ــای تی ــ گردان‌ه
ــــن گردان از  ــد با تدبیر بموقع مهدی ای ــ بع
ــــکیل  ــات پیدا کرد. از بدو تش ــ محاصره نج
ــود که این  ــ ــورا، عملیاتی نب ــ ــــپ ۳۱ عاش تی
تیپ در آن شرکت نداشته باشد. مهدی و 
تیپش همیشه برای انجام کارهای سخت 
ــــگ وارد  ــد. در این دوران جن ــ ــتاز بودن ــ پیش
ــــمن تمام  ــده بود. دش ــ ــــی ش دوره فرسایش
ــته بود و عملیات‌های ایران به  ــ راه‌ها را بس
در بسته می‌خورد. این وقت‌ها فرماندهی 
ــای  ــ ــتن تکنیک‌ه ــ ــه داش ــ ب ــــط  ــــگ فق جن
ــــت بلکه  نظامی و تاکتیک‌های رزمی نیس
ــد که بتوانند به آن پناه  ــ فرماندهی می‌طلب
ببرند. کسی که ناامیدی هایشان را به امید و 

تردیدهایشان را به یقین تبدیل کند. مهدی 
یک چنین آدمی بود، کسی که می‌توانست 
ــاکام در عملیات‌های  ــ ــــکری ظاهراً ن از لش
ــــکری  ــر مقدماتی و والفجر یک، لش ــ والفج
ــای والفجر‌۲ و والفجر  ــ پیروز در عملیات‌ه
ــه  ــ ــد ک ــ ــد را ببین ــ ــا حمی ــ ــازد و در آنه ــ ۴ بس
ــرادرش دلاوری می‌کند.  ــ چطور در رکاب ب
ــکر ۳۱  ــ ــد، لش ــ ــروع ش ــ عملیات خیبر که ش
عاشورا می‌بایست در کنار لشکر ۸ نجف به 
فرماندهی احمد کاظمی عملیات می‌کرد. 
ــئولیت یکی از دو  ــ ــود که مهدی مس ــ آنجا ب
ــپرد. حمید  ــ ــره مجنون را به حمید س ــ جزی
معنی این مسئولیت را خوب می‌فهمید، 
می‌دانست از دست رفتن جزیره و محاصره 
شدن آن همه بسیجی یعنی چی... این شد 
ــنگین عراق روی جزیره و زدن  ــ که پاتک س
نقطه نقطه جزیره با گلوله توپ و خمپاره 
هم نتوانست حمید را از جزیره جدا کند. هر 
چند جزیره جنوبی مجنون حفظ شد اما در 
آخر عملیات مهدی ماند و حمید‌هایی که 
ــــن دو جزیره جا مانده بودند... زیر گلوله  بی
ــــمن، وقت تنگ  ــروی‌های دش ــ باران و پیش
بود اما می‌شد حمید را به عقب بیاورند اما 
فقط حمید!؟ و مهدی اهل تبعیض نبود و 

حمید در جزیره ماند.
 یک ســـال بعد برای مهدی خیلی ســـخت 
گذشت. اگر گاهی از خدا طلب شهادت هم 
می‌کرد برای رضای خدا بود نه خلاص شدن 
از ســـختی ها. این را بارها به بچه‌ها از جمله 
احمـــد کاظمی گفته بود. اما داغ برنگشـــتن 
حمیـــد چیز دیگری بود، یعنی می‌شـــد یک 
بار دیگـــر مجنون را دید؟ عملیـــات بدر این 
فرصـــت را بـــه مهـــدی داد. مأموریـــت او و 
نیروهایش، عملیات در آن طرف دجله بود. 
با پاتک ســـنگین عراق دستور عقب نشینی 
از دجله صادر شد. بچه‌‌های لشکر آن طرف 
راهی برای برگشت نداشتند، از قرارگاه دستور 
داده بودند هر طور شده مهدی را برگردانند 
اما بی‌فایده بود، چون مهدی حرفش همان 
حرف ســـال پیش بود یا همه یا هیچ کس... 
گلوله‌ای که از راه رسید تکلیف همه را روشن 

کرد، هم فرماندهان قرارگاه را و هم مهدی.
ــتند  ــ ــــدی را داخل یک قایق گذاش پیکر مه
ــد اما خمپاره بعدی  ــ که به عقب برگردانن
ــــت. قایق با پیکر  ــــت وسط قایق نشس درس
ــا آب دجله به  ــ ــد و ب ــ ــزار تکه ش ــ ــــدی ه مه
اقیانوس پیوست. کسی چه می‌داند شاید 

خودش این‌طور می‌خواست...

روی جزیره مجنون متمرکز کرد و با آتش 
تراش جزیره را شـــخم زد. بـــا وجود این 
رزمنـــدگان از آن دفاع کـــرده و با تقدیم 
شـــهدای بســـیار آن را تثبیـــت و حفـــظ 
کردند. شـــهادت حماسی سردار شهید و 
مفقود الاثر حمیـــد باکری در این مقطع 

اتفاق افتاد و موجب تأثر رزمندگان شد.

ëëعملیات بدر در ادامه عملیات خیبر
از ابتـــدای ســـال 1363 یک بـــار دیگر 
نگاه فرماندهان جهـــت اجرای عملیات 
بـــه منطقه هـــور معطوف شـــد. تا ضمن 
تثبیت جزایـــر مجنون به‌عنوان یک عقبه 
مناســـب بار دیگر به‌دنبال تأمین اهداف 
عملیات خیبر باشند. عملیات طرح‌ریزی 
و در اســـفند مـــاه همـــان ســـال بـــه اجرا 
درآمد. دلیل انتخاب این منطقه آشنایی 

رزمندگان با محیط و مشـــکلات هور بود. 
از ســـوی دیگر بـــا در اختیار بـــودن جزایر 
مجنون امکان تدارک رزمندگان عملی‌تر 
بـــود. ضمن اینکه توان رزمی دشـــمن در 
ایـــن منطقه ضعیـــف بـــود. عملیات در 
منطقه محدودتری طرح‌ریزی و در نیمه 
دوم اســـفند به اجرا درآمـــد. در عملیات 
بدر که ادامه عملیات خیبر بود نقش اول 
را ســـپاه برعهده داشـــت. دغدغه اصلی 
نیروها عبور از موانعی بود که دشـــمن در 
هور ایجاد کرده بود که این موانع توســـط 
غواصان پشت سر نهاده شد و خط بدون 
تلفات شکسته شـــد. منطقه خشکی بین 
هـــور و رود دجلـــه به تصـــرف رزمندگان 
ایرانی درآمد و نیروهای پیشـــرو لشکر 31 
عاشـــورا از دجله گذشته و خود را به غرب 
دجله رســـاندند. نیروهای لشـــکر عاشورا 

بیـــش از 70 درصـــد اهـــداف را متصرف 
شـــده بودند که همزمان با پاتک سنگین 
دشمن، فرمانده رشید لشـــکر عاشورا به 
شـــهادت رســـید و براثر آن روحیه نیروها 
تضعیف و از غرب دجله به شـــرق دجله 
عقب نشـــینی کردنـــد. در ایـــن عملیات 
دشـــمن بعثی در حد گسترده‌ای از سلاح 
شیمیایی علیه رزمندگان ما استفاده کرد، 
به‌طوری که بـــر اثر 77 بمب، 23 راکت و 
639 گلوله شـــیمیایی 2231 نفر مصدوم 
و 32 نفر در محل به شـــهادت رســـیدند. 
نهایتـــاً عملیـــات گســـترده بـــدر نیـــز بـــا 
حضور وســـیع یگان‌های سپاه و پشتیبانی 
آتشـــباری ارتش نتوانست به اهداف خود 
دست یابد. از این عملیات به‌عنوان تلخ 
تریـــن عملیات دوران جنگ تحمیلی یاد 

می‌شود.


